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 مقدمه

ر کنید. یک زندگی را، زندگیِ خودتاان  دنیایی بدون احساسِ گناه را تصو

را، بدون احساس گناه تصور کنیاد. میایح حااه ااس احسااای داریاد        

یاا شااید    -ی، امید، میل، خوشی، احساس رماییارگشتگی، ترس، رمای

تواناد   حتا شرم؛ اما امیدوارم احساس گناه نکنید. تجربة احساس گناه مای 

 آخر دنیا باشد، ایح طور نیست 

 ما را در نظر بگیرید: قول ی کنید. ایح دفعس ایح نقلدوباره اع

کانم. احسااسِ گنااه      مح از ایح کس احساس گناه داشتس باشم امتناا  مای  »
 (1« )آید. میجانی مخرب اات و با برنامة زندگی مح جور درنیی

ارزش اات. یک منرمند خاودش   احساسِ گناه یک ارندِ بورژوازیِ بی»

 (2« )اازد. جهانِ اخلاقیِ خودش را می

پنبگایِ بیهاود     خاصیت اات کس با پهلوان بی 1قول اول از آدریان مولِ نقل

قاول دوم از یکای از    دماد. نقال   خاصِ خودش بس یک انتقاد جاواب مای  

میااد،  مااای دااااتانی ااااختة وودی ا،ااح اااات، کااس مِریااون  شخصاایت

 
 ]س. ت.[ او تانسنِد یما قهرمانِ کتاب. 1
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 گوید: نویسِ وودی الن، بعد از نقل آن، چنین می نامه زندگی

فهمید کنه بنازی کنردن بنا حنوانین       را میوودی داشت تقریباً این موضوع »
چنین باعن    هم های هنگفت حانونی دارد، و اش هزینه خاصِ خودش برای

 (3) «شود. اش می اش و رها شدن توسط مخاطبان فرزندان از دست دادن

اما احساس گناه چیست  یك حس است یا یك فکر، یا یك میانجی و 

نیروینی اسنت کنه گناهی     واسطه بین حس و فکر است  یا چیزی اسنت،  

درونی است و گاهی بیرونی، چیزی که فراتر از فکر و حس اسنت  منردم   

، «بَنردد  کند و تحلیل می فرسوده می»گویند که احساسِ گناه آدم را  اغلب می

ناپذیر است  رس کنند که درونی و دست و آن را به شکلِ حسی توصیف می

ینا آن را چننین توصنیف    دهند.   رحمانه فرد را مورد تهاجم حنرار منی   و بی

های  کند. استعاره کنند که باری است که همیشه بر دوش آدم سنگینی می می

سنگی در کفش  رود: احساسِ گناه مثل خرده اش به کار می دیگری هم برای

خراشند، مثنل ینك     ای است که بندن را منی   زیرِ آزاردهنده است، مثل لباس

مِ خینالی اسنت کنه گزِگِنز     کنندۀ سیلیکونی است، مثل یك اندا زایدۀ نشت

کننده است، مثل حلب خوکی است که به آدم   کند، مثل ژنِ معیوبِ ناتوان می

تپد، مثنل پوسنت پیونندی اسنت کنه خراشنیده و        پیوند شده و نامنظم می

فشانی اسنت   شود، مثل عکس دوریان گریِ، و مثل خاکستر آتش عفونی می

 است. چون پارچۀ روی تابوت روی آدم را گرفته که هم

پردازد. پرسشی که مطرح اسنت   کاوی به درمان احساس گناه می روان
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این است کنه احسناسِ گنناهی کنه از منذهب برنخاسنته باشند چگوننه         

تواند وجود داشته باشد و توجیه شود  شاید از زمان رنسانس، و حطعاً  می

از عصر روشنگری، این موضوع به شکل یك تناحض وجود داشته اسنت:  

احسناس   ن  هد و پیمان خود برای التیام دادنِ احساس گناهمسیحیت در ع

گناهی که ایجاد کرده است تا با التیام بخشیدنِ آن حدرتِ ایمان و اعتقناد  

شکست خورده است. تنها عذرِ دیرینی که برای این امنر   ن  را نشان بدهد

نقص است و تقصیر از آنِ باورمندانِ مسیحی  اظهار کرده این است که بی

کاوانه، مُراجعان در حالی پنا بنه محنیطِ درمنانی      ما از دیدگاه رواناست. ا

کاوی تنها یك حنرن   اند. روان که با انواع احساس گناه فلج شده گذارند  می

 برای پرداختن به این موضوع زمان داشته است.

هایمسلط:وراثتشورمندی

 مفهومی است که بخشی از ماتریسِ مرتبط بنا گسسنتن و  « گناه احساس»

دهند. سنایر مفناهیمِ موجنود در اینن       بازپیوستنِ اخلاحی را تشنکیل منی  

ادعنای  »، «سنرزنش »، «اتهنام »، «خطنا »، «نافرمنانی »اند از  ماتریس عبارت

، «احساس نندامت »، «پشیمانی»، «توبه»، «شرم»، «کار بودن گناهی یا گناه بی

 «.آشتی»، و «تاوان»، «بخشایش»، «انتقام»، «تنبیه»، «عذرخواهی»

شنود کنه از لحنا      روایتِ معمول برای ماتریس باه با فنردی آغناز منی   

اخلاحی دارای صلاحیت و مس ولیت است و با ارادۀ خنود عملنی را انجنام    
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توانند حنانون ینا     که منی  ن  ای از جامعه را حانون یا حاعده دهد که این عمل می

، کنند  نقنض و از آن تخطنی منی    ن  ای اخلاحی، مدنی یا کیفنری باشند   حاعده

ها تعریف کنرده   حوانین و حاعده حدی خود را با وضع همین ای که تا جامعه

کند. به صورت آرمانی، این حوانین  است، و فرد هم در این جامعه زندگی می

انند، و   وگوی آزادِ شهروندانِ آزاد بنه وجنود آمنده    ها از طریق گفت و حاعده

ان تسنهیل کننند.   رفتِ آزادانه را بنرای همگن   شان نیز آن است که پیش هدف

هدفِ اصلیِ مجموعه مفاهیمی که در باه ذکر شد آن است که فردی کنه بنه   

واسطۀ تخطی از حانون و حاعدۀ جامعه  خود را از جامعنه جندا کنرده اسنت     

دوباره به اجتماع بازگردانده شود. این ماتریس، با تکیه بر باورهای مسیحیت 

یت، فنردی کنه دارای   رسند. در آینین مسنیح    روشن و سرراست به نظر منی 

را بنا خنود   « گناهِ نخستین»صلاحیت اخلاحی است، از لحظۀ تولد، داغِ ننگِ 

یناد   خطنای فرخننده  بنه عننوان   « گناهِ نخسنتین »گاهی از  .کشد به دوش می

شود، چرا که ]، بر اساس باورهای مسیحیت،[ باع  برانگیختنِ رحمت و  می

 ده است. اما این دکترین، بهش ]در عیسی مسیح[یافتگی  شفقتِ خدا برای تن

پایان از احساسِ گناه  ای بی عنوان بخشی ضروری برای توبۀ انسان، به چشمه

گنرفتنِ انتقنامِ شنرارت    »فردی نیاز دارد. شاید نفرین ]متونِ[ یهودی مبنی بر 

(، در انجینلِ جدیند تنا حندی     4« )پدران از پسران تا پشت سنوم و چهنارم  

های مسنیحی از اینن موضنوع بنرای      دولت تر شده بود، ولی تعدیل و سبك

 توجیه یهودستیزی خود استفاده کردند.
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ها[ باید حانونِ مرورِ زمان وجود داشته باشد... چرا بنه   برای مجازات»]

اینن آغناز   « کنید  خاطر آن جرم برای همیشه ما را به سختی مجازات می

ای دربارۀ  ای بود که هجونویسِ امریکایی، لنی بروس، در حطعه طرح اولیه

چنرا،  »اش تا لحظۀ منر  او را رهنا نکنرد.     ، نوشت و عواحب«آن حانون»

ای. تقصنیرِ آن را بنه گنردن سنربازان      یهود، چون از آن مسأله طفره رفتنه 

بسیار خوب، من یك بار و برای همیشنه موضنوع را   »« ای. رومی انداخته

ام،  کنرده کنم. بله، منا آن کنار را انجنام دادینم. منن آن کنار را        روشن می

ام  خانوادۀ من آن کار را انجام داده است. من یك یادداشنت در زینرزمین  

 (5«. )پیدا کردم که در آن نوشته بود: ما او را کشتیم. امضا مورتی

رسند.   جا، و حتا احمقانه، به نظر می این داستانِ کوتاه  یك شوخیِ بی

خچنۀ  اما فارغ از رُعب و وحشنتِ حنرن گذشنته، نگناهی گنذرا بنه تاری      

جا تقارنی جالنب وجنود دارد و    کند که در این یهودیان به ما یادآوری می

 اند. هنوز یهودیانِ بسیاری از کلیسای کاتولیك خشمگین

رسند،   احساسِ گناه احساسی کناملاً شخصنی و فنردی بنه نظنر منی      

ینا  « احسناسِ گنناهِ سنازمانی   »بنابراین مشکل است که بخواهیم راجع به 

المللی ینا   کنیم. البته با توجه به معیارهای مدنیِ بینصحبت « گناهِ دولتی»

توان مفاهیمی مانند نارسناییِ سنازمانی و تقصنیر     داخلی هر کشوری، می

سازمانی را تعریف کرد. احساسِ گناهِ شخصی از نظر هیجانی برای فنرد  

ای دارد، امنا در منورد گنناهِ سنازمانی  غرامنتِ احتصنادی        کننده هزینۀ فلج

کننده اسنت. مثنل گنناه و     د که آن هم به شکل دیگری فلجشو تعریف می
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مجرمیتِ صنعت دخانیات که تا چنندین دهنه از پنذیرش لمنت مناسنبِ      

اش طفنره رفنت، ینا گنناه و مجرمینتِ پلنیس        برای محصنوهت « اعتیاد»

هنای ناادپرسنتانه در مجرمنان ینا      متروپولیتنِ لندن که از پنذیرشِ انگینزه  

 خودشان اکراه داشت.

هنای معمنولِ    نِ مفهومِ احساس گناهِ بازمانده، عنلاوه بنر هینه   در درو

جا به دلیل الزامناتِ تناریخی تشندید     دیدگی )که در این سوگواری و داغ

شده است(، این احساس گناهِ وحشتناک نیز وجود دارد که زننده مانندنِ   

که او به عننوان ینك انسنان نتوانسنته کسنانی را کنه       « کند ،ابت می»فرد 

 نجات بدهد. اند مُرده

کننیم کنه در حنال بررسنیِ دوبنارۀ مفهنوم        ای زندگی می ما در دوره

مثل وحایعی که  ن  ها ، در فلسفه و سیاست، هم در سطح دولت«تماشاچی»

و هنم در سنطح مندنی     ن  اینم  در کنوزوو شناهد آن بنوده    1999در سال 

های اخلاحی موجود در مفهوم تماشاچی در سطح مندنی بنه    هستیم. ابهام

نشنان داده   ساینفلدبهترین شکل ممکن در آخرین حسمت سریال کمدی 

شده است. یك گروهِ چهارنفری از افراد شهریِ بدون احساس مس ولیت 

دنند.  زدند، شناهد ینك دزدی بو   پرسه می« ویل استیکس»اخلاحی، که در 

دارِ زجنر کشنیدن حربنانی را ببیننند. ینك       توانستند جنبۀ خنده آنان فقط می

پلیس محلی که واکنش این چهار نفر را دیده بود، آنان را به خاطر شکستنِ 

تا جایی کنه منطقنی و موجنه    »گوید  ، که می«سامریِ نیکوکار حانون جدیدِ»
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« رسنانید است، باید به هرکسی که در خطنر اسنت کمنك کنیند و یناری ب     

توانیند   شما نمی»گونه استدهل کرد که:  شان این گیر کرد. وکیل مدافع دست

خواهنند ینك حینوان     کار باشید. آنان منی  زمان هم تماشاچی و هم گناه هم

( امنا همنان طنور کنه     7« )کنار   کاملاً جدید خلق کنند: یك تماشاچیِ گناه

هنا و شنبهات    ابهنام رسد که اینن   دهد، به نظر می عنوان این حانون نشان می

 توانند خود را از زیر سایۀ الگوهای کتاب مقدس برهانند. نمی مدرن نیز

آخرین درگیری بین جنگاورانِ گروه اصلاحگری و افراد گنروه ضند   

ها احساس گناه  کاتولیك»توان در این جملۀ حصار دید:  اصلاحگری را می
صنیت دارنند،   ها احساس مع دارند، اما احساس معصیت ندارند. پروتستان
هننا از  دلیننل اسننت کننه کاتولیننك امننا احسنناس گننناه ندارننند. بننه همننین

چینزی   ها، که اجازه ندارند از هیچ  تر از پروتستان شان بیش ورزی معصیت
دلینل اینن    ( احتماهً یهودیان و بوداییان بنه 8.« )برند لذت ببرند، لذت می

ند. البته این خند ها می شان به هر دوی آن مذهب بودن ها و خشکه سفسطه

ای نسبت به مفهوم معصیت دارند،  شده دیدِ تحریف هر دو فرحۀ مسیحیت

تر از آزمندی و غضب تمرکز دارنند. اکثنر کودکنان     و بر سکسوالیته بیش

متعجب خواهند شند اگنر بفهمنند کنه تعنداد گناهنان اصنلی بنه تعنداد          

گنذاری مجندد بعضنی کارهنای      های والت دیسنی است. از ارزش کوتوله

ینا در  « کنوفتنِ اسنقف  »ها، مثلاً تمیینر مفهنوم    معمولی به وسیلۀ کاتولیك

تنوان بنه    منی « تهیۀ چسب بدون جوشاندن اسنب »عبارتِ بدون جنسیتِ 




